این OLS‏ نخستین جلد از مجموعه‌ی شاهکارهای ادبی 
جمان‌برای‌کودکانو نوجوانان است ۰ هدف از نشر ابنآثار 
آشنا کردن آنان با مپراث گرانقدر فرهنگ بشری است , 
کتابها بگونه‌ای خلاصه شده‌اند که طرح اصلی نگ 
وزبان‌نویسنده‌حفظشود. , نوشته‌ها بهمان صورت منناصبل 
در این ترجمه فشرده zu‏ آمده است ۰ ابن کار گذشته از 
آشنائی خوانندگان با شگردها و شبوه‌های هنری هنرمندان 
بزرگ نمونه‌ایاز وفاداری به مشن می‌باشد e‏ 

نقامی‌هامتنا سب‌با رویدادها وماجراهاست 7 خواندن SS,‏ 
تصویر گذشنه‌ازآنکه دربافت و برداشت کودکان و نوجوانان 
را آسانتر می‌سارد به‌گسترش پہئش آنان و باروری al‏ و 
تخبلشان نبز باری می‌سازد y‏ 

اہن نخستین گام است ۰ گامهای دیگر و کتابهای دبگر به 
همین گونه ادامه خواهد پافت . 


سح 


نخست به‌شهرداری رفت . اند هنگامی‌که‌تازه‌وارد خود را گرم می‌کرد » مهما نخانه- 
و به سوی مسافرخانه‌ای به راه | چی‌روی نکه GEE‏ پادداشتی نوشت و به کودکی‌که 
پاد وپش بود داد . 


کودک باز آمد کاعذی را که برده بود باز آورد › بس‌است . من می دانم شما کېسنید . 
مهما نخانه‌چی‌کاغذ را خواند . آنگاه په سوی مسافر از اینجا بروید . 
SEN s SS 3‏ 


ویکتور هوگو 
مرد سر فرود آورد و خارج شد . بی هدف و غمزده 
ازکنار دبوار خانه‌ها می‌گذ شت .میکد G10‏ پیش روبش 


مرد „US‏ بخاری نشست ab bl,‏ فروشی که او را 
در مسافرخانه‌ی پیشین دیده بود صاحب مبکده را 


بود . وارد شد . 
2 صداکرد و به نجوا چبزی گفت , صاحب میکده بسه 
این آ نش ؛ شام هم در دیگ‌دارد 


می پزد . خودت را گرم کن‌رفیق . سوی تازه وارد بازگشت + 


مزد چوبدستی و توبره‌اش را برد اشټ و ښبزون رفت . در چندبن‌خانه:رازه و 
فرا رسید . خسنه روی نیمکت سنگی افناد . 


پیرزن خانه‌ی کوچک پُسنی را نزدیک مقر 
اسقف نشان‌داد : 


دوست من © buy!‏ > می‌کنېد ؟ 
محالاست که‌شب راا ینطوربگذرانید ! 


بمحض‌ورودبه این شهر به‌سافرت 
خانه‌ای رفتم بدلبل lo‏ 

گذرنامه‌ی زردم که به شهرداری 
نشان داده بودم از مسافرخانه 
بیرونم کرد ند۰هر جا رفتم همین 
بود ٠‏ زن و AE‏ شمارا 


در آن خانه »اسقف شهر » 
مهربا ن وفهمیده‌با خوا هروپبشخد مش 
مادام ماگلوار » زندگی می‌کرد . 


ی‌کویند یک بی سرو پای ولگرد و By oe sa|‏ 
(MOS‏ ات 
0 ر 


N Ja ada plo EOS ally yl نام من‎ 
NY + چهار روز است‌کهآزاه شده‌ام‎ ‚ls عمال‎ 


BT‏ بنشبنبد و خودنان | به خواست اسقف ظرف‌ها y‏ شمعدان‌های 
را گرم کنبد . هم اکنون نفره‌ای را Gay‏ مبز گذاشتند: 

شام خواهبم خورد و ناشام | 

N ۰ بخورید‎ 


| شمادر خانه‌تان از من پذبرائی می‌کنید»› | 
نید » در صورنی که من‌از 
دم که از کجا آمده‌ام . 


اسقف پس از شام ژان والژان را به اتاقی راهنمایی کرد . هنگامی که آندو به سوی GEN‏ خواب می‌رفننسد 
مادام ماگلوار ظروف نقره را در پک 


مرا در خانه‌ی‌نان و نزدیک بخودنان جا 
می د هید ,کی به شما گفنه است که من د مکش 
p‏ 4“ ؟ 


A‏ بینوایان 


زان والژان آدمکش نبود . در " فاورول, " هیزم شکن بود و تنها نان آور خواهر بیوه‌اش با هفت بچه. پک 
سال زمستان سختی شد . زان والژان کاری بدست نیاورد . خانواده‌اش نان نداشت . 


آن‌شب نانواپی در فاورول برای خوابیدن آماده 
مي‌شد که ناگهان صدای ضربه‌ی سختی را بر در 
شنید > به موقع پشت در رسید و دید یک دست 
ازمیان‌سوراخی به درون آمده است . دست gb‏ 
برداشت و برد . 


چهاربارا فدام به‌فرارکرد › و هر بار مدت محکومینش 
افزایش‌یافت . او نوزده سال در محکومبت گذراند . 


واپنک خشن و پریشان احوال در خانه‌ی اسقف‌بود . 


Ss eier ویکتور هوگو‎ 

یک ساعت pla‏ در درون خود کسمکش داشت 
بتندی برخاست‌و بر بستر نشست کوله پشتی 
اش را برداشت‌و مبله‌ای از آن بیرون کشید و 
پاورچین به سوی‌اناق دیگر قدم گذاشت . 


چند دثیقه بعد به خواب رفت . و سا عت کلپسا 
« ژان والژان بیدار 


درففل‌نبود . به اتاق دیگررفت . اسقف خوابیده بود .نگاهی | 
غریب به او انداخت . 


با قدم‌های بلند طول GET‏ را پیمود › پنجره را کشو 
دپواره‌ی زیر پنجره پائین آمد › از باغ عبور کرد . 


بینوایان 
ژان‌والژان با حالنی ده هيچ‌بیان 
آدمی فادر به تشریح آن نیست 
به اسقف نظر افکند . 

J‏ پس اہن مرد راست می‌گفت . ما 
در راه به او برخوردیم » طوری 
راه می‌رفت که انگار در حال فرار 
است . د سنگیرش کرد یم . دبدپم 
که اہن نقره‌ها را با خود دارد + 


فردا صبح سه ژاندارم ژان والژان را به خانه‌ی اسقف برگرداندند 
oT‏ آمدید ؟ از دبدننان خوشحالم . اما را من 

شمعدان‌ها را هم به شما داده بودم ؛ چرا Gat‏ را 

ظروف نقره تان نبردید ۰ 


ژا ندارم‌ها ژان والژان را رها 
کردند . اسقف شمعدان ها 


آورد . 
ous‏ که‌انسان با شرفی شوید ۰ 
این روح asco‏ 
می‌خرم و از افکار سپاه می‌رهانم 
و به‌خدا تقد بمش می‌کنم ۰ 


E)‏ ژان‌والزا ن‌ازشهربیرون رفت مثل نکه‌می گریخت ۰ ,"یک سکه . ازد ستش‌گرپخت 
م روز سرگردان بود. از هجوم حسی تازه = روی زمین و بو “ 

گیج‌شد ه‌بود.پشت بوته‌ها یی در بک دشت‌وسیع 

نشسته بود . کودکی را دید که می‌آمد . 


ژان‌والژان برخاست , کودک 
پا به فرار کذاشت Hoh.‏ 
والژان قدمی پیش گذاشت . 


که کودگرفته بود شنابان به راه افتاد 
ندید . کودک را صدا زد . پاسخی نشنید 
بی È PELET O‏ 


رسید که yb‏ 
زان 
ine‏ " نشنید ه‌است y‏ 


Sas‏ بقه‌ی نیم تنه‌ی اورا 


پس از چند دفیقه آنراً برداشت [ey‏ 
sn‏ | 

f 

گرفت و تکانش داد . | 


پولمرامی‌خواهم ! پاینان 
را برداربد . 


ابن‌مرد خود را به آنش زده به قیمت در خطسر 
انداخنن جانش e‏ دو کودک را که فرزندان کاپیتان 
ژاندارمری بودند نجات داد , 


رد 


دولت به‌مقام شهرداری منصوب شد . 


ولی 

او از پذیرفتن آن خودداری کرد .اما به 

اصرارمردم سرا نجا م این‌پیشنها درا پذبرفث . 
| داشتن‌یک‌شهردار خوب نعمتی‌است . 

WT‏ بیم داری از اینکه بتوانی مفبد 


~- باشی ؟‎ SENT 
A NN 


چه مدت گربست ؟ پس ازگربستن چه کرد ؟ هسرکز 
کسی ندانست , همان هنگام غریبه‌ای وارد شهر 
"مونتروی‌سورمر "شد . آنش سوزی بزرگی درعمارت 


poly!‏ با عث شده بود که کسی به فکر مطالبه‌ی گذرنامه‌یاو 
نیفتد .او موقعیث خود را با QS ee‏ شیشه‌ی 
سیاه در کارخانه‌ی شهر به وجود آورد نثبیت کرد . بابا 
ما دلن‌پااین فکر خود توانسته بود هم برای گروه SHS‏ 
کاربه‌وجودبیاورد و هم وضع خود را سامان بخشد و ثرونی 
بدست آورد + 

این کارخانه‌ای ست که بابا مادلن slay!‏ کرده | 
است .چند نا مد رسه‌وبیما رستان هم برای اشخاص 

بی بضاعت ساخته | i‏ 


ویکتور هوگو 


با باما دلن »آ قای‌شهردار شد . همه احترامی 
خاص‌برایش‌فائل‌بودند » جز یک مرد .ژاور 


و E A‏ 
همه 6 ش‌کنید › زیر گاری آن فدر 
یسنگېنو ری بر روی سینه‌ی 1 1 à‏ 

Bag:‏ تأده بون ١‏ | جا هست‌که Sy‏ نفر به آنجا 


بخزدوبا 


WT. 09s 


دنده‌ها یم خرد می شود ! اهرمی 
ls‏ 


زانوی‌فوشلووانآ سیب دبده بود .وقتی بهبودیافت 
آقای مادلن او را به عنوان باغبان در دبر " سنت 
آنتوان "پاریس‌به‌خدمت گماشت . بک نفر دیگر نبز 
از حمایت آفای مادلن برخوردار شد . زنی جوان 
به نام فانتین + 


یک‌سال گذشت . صبح یک روز ناظر کارخانه به 
فانتین‌گفت که دیگر به او احتیاجی نبست y‏ 


بغرمئید SÜT,‏ مادلن دستور 
داده‌اند که هر انسان شریفی 
ab‏ کاری داشنه باشد + 


من‌برای‌خودم نا راحت نپستم . د ختری 
دارم که‌پیش خانواده‌ای بسه نام 
" تناردیه " در مون فرمی " زندگی 
می‌کند . من دیگر نمی توانم پولسی 
E‏ ۰ 


چند هفته پیش slul‏ به اداره‌ی 
پلیس‌د رپا ریس نوشتم و شما رامعرذ 
کردم ۰ به عنوان محکوم سابق به‌نام 
ژان والژان ۰ من او را ببست سال 
پیش » هنگامی که در تولون آجودان 
نگهبان بودم دیده بودم او پس 
از آزادی دوباره پولهای کودکی رابه 
فت برده است ۰ 


آقای‌ما دلن‌دستور داد فاننین را که مربض بود به درمانگا 
و خودش نامه‌ای به تناردبه‌ها نوشت‌و از آنها خواست نا گوزت را 
پیش ge‏ ولی آنها بچه رانفرسنادند . در این وشت 

داد . 


بک‌نفر از زندانیان او را شناخته است . "Lois‏ 
محکوم به حبس دائم با اعمال شاقه‌خواهد شد 


ob‏ والژان وافعی 


با زدا شت شد هاست . 


he Hi 
vr Ten موضوع در‎ ii 
بررسی قرارخواهد گرفنن‎ 


A‏ مادلن به خانه رفت اا ا | تالار رفت .اندکی پشت در 
شتا ها مت بط به موی رای حرکت کرد . | ایستاد . آنگاه‌دستگیره‌ی در را چرخاند ۰ اکنون او 
Ste‏ ساعت هشت بود که به آنجا رسید . | در دادگاه بود 


A k=. 


NIS ae 


! او شپیه من است خداوندا‎ ely 
. خواهم شد‎ u ur 


| کارهایی دارم‌که باید انجام دهم 
¿LT‏ اا اک د شما هر وتک ایل بشید می توانید 


. روشن بود که دیگر آن مرد 


| 
aX 
=> 
N 


ویکتور هوگو 


از ¿VU‏ بیرون رفت . فردا صبح به عیادت فانتین 
رفت , فانتین حالش بسیار وخیم بود . 


بهنو می‌گویم GLIT So‏ 
ما دلن‌وجودندارد ! Sr‏ 
٩‏ که هست Sy‏ راهزن است 


تا بروم و بچه‌ی این زن 
نگوبخت را بیاورم . اگر 
ما بل‌با شید می‌نوا نید ہا 
من بیاپید . ani:‏ 


فانتبن کوشید تاابلند شود OT:‏ ناگهان روی بالش‌افناد . فانتین مرده بود - 


A ۳ 
T . شما هستم‎ 


Yo 


RE |‏ ناگهان‌مردی دیده شد که ازدگل 
می‌کرد که حا دثه‌ای ۰ بالا می‌رفت او ژان والژان‌بود . 


به زندان شهر برد . 
امااو با شکستن میلف 


های پنجه‌ی زندان z‏ 

be,‏ یکی ازملوان‌ها وا ژگون 
گریخت . ولی سه یا يكي or Poly!‏ 
glee‏ روز بعد بود که 
دوباره دسنگیر شد و 


برای کار اجباری به 


دریک‌چشم به هم زدن او به‌بالای 

دکل‌رسیده‌بود . پک سر طنابی‌را $ E‏ اوآزروی‌طناب‌ها لغزید . ناگهان 
که‌باخودآ ورده بود به دکل بست ; as‏ 1 فریا دبزرگیاز سینه‌ها daly‏ ۰۰ 
وازآن به پائین آمد 3 mm‏ محگوم به دریا افتاده بود . 


او پس‌از سقوط به سطح آب نیامد ون ود Gain aby SS e‏ شده A‏ 
چه در کربسمس سر و کله‌اش در مهمانخانه‌ی تنارد په در مون فرمی پیدا شد . 


چند دقیقه بعد ژان والزان و کوزت 
دختر فانتین به سوی پاریس به راه 
افتا دند_. 


a AS 4 > Sey شب هنگام به پاربس‎ 
> ۱ ۱ ua zi 


AN L. 
حالابا‎ mad 


en) -‏ ۱ 9 
| اخ کلید بیرون را نگاه کرد . مردی را دید . 
Bag ANA‏ 


دوست می داشت ,زا ن‌والزان‌هم به او عشق می‌ورزید . 1 y Typen‏ 1 13 


یک شب صدای پایی شنبد ند 


ویکتور هوگو 


او کوزت را در آغوش گرفت و به 
, انتهای 


کوجه »دبواری سفید رنگ و بزرگ 


< 
سرعت وا رد پک کوچه‌شد 
بود 


من می‌توانم از دیوار بالا 
بروم wht‏ کوزت چی 


ren 
کردن پپداکند به بالای دیوا‎ 
E ژان والژان او را‎ 
پسسر پشتش کداشتاز روی دیوار بام‎ 
¡ ار خانه پائین خزید تا‎ 
| 


رسید بود 


زان والژان و 


ساعت ۱ ابود ۰ 5 
اور u bl‏ 


و در میان! نها 


خت 


سرد بگرطناب را به دندان گرفت 
و بالا رفت . نیم دفیقه نگذشته 
بود که‌زا نوا نش‌بربا لای دبواربود . 


نگاه نومید او به‌تبر فانوس و په 
طنا بی که‌برای‌بالاو پائین کشپدن 
انوس وصل شده بود » دوخته 
طناب را برید و به دورکمر 


ویکتور هوگو 

در کمتر از نیم ساعت کوزت کنار آتش و در بستری 
گرم خفته‌بود .بنج سال در آن دیر ماندند ۰ ژان- 
والژان به عنوان باغبان کار می‌کرد . راهبه‌ها نبز 
به کوزت آموزش می دادند ۰ 


سرانجام‌دیررا ترک گفتند و در جابی خلوت مسکن 
کردند . در یکی از گردش‌هابشان در خیابان 
لوکزامبورگ وکیل جوانی بنام ماربوس پونمرسی 
کوزت را - که اکنون رزیبا بود - دید ۰ 


STE 


ماریوس] نهارا نعقیب کرد وخانه‌ی آنها را یاد گرفت . زان والژان 
به همین‌جهت نغپیر منزل داد . 


۱ دم ؟ من‌که فقط با 
هماند بدن‌همه روزیش خوشبخت 
بودم؛نگاهم می‌کرد.مثل yn!‏ بود 
که‌د وستم می داشت . چه حماة 


اتافی دید مثل زاغه . پدر داشت نامه می‌نوشت + آنها با ئوشتتىن 
نامه به اشخاص ثرونمند از آنها تفاضای پول می‌کردند . دختر بزرگتر 


آفای‌نیکوکا رمیآید . 
را به او دادم 4 


بخاری‌راخاموش‌کن ۰ زود › SH‏ 
زشیشه‌های‌پنجره را بشکن ۰با بد 
دلش را به رحم بیاوریم . چقدر 
ازاینآ دمهای نوع پرست‌مننفرم . 


Za 


> 


پس از رفتن آنها ژوندرت از 
خوشحا لی د ریک جا بند نمی شد . 


GT‏ + من همین پنج فرانک را 
همراه‌دارم ١‏ آمشب‌من ساعت 
شش buy!‏ خواهم بود ؛ و 

فرانک را آورد . 


بخت با من است . چند تا از 
بچه‌ها را axl‏ بیاورم , او velo‏ 
شش‌خواهدآمد . نو مواظب‌باش, 


بینوایان 
راستی . اگر به من احتیاج 


پیدا گرد پد به‌من‌خبر بدهید . 
اسم من بازرس ژاوراست . 


ما ریوس‌یک با زپرس پلیس پید 
و واقعه را برایش نقل کرد i‏ 


ماریوس تاآن‌جا که امگان داشت 
آهستد از کمد پائین آمد ۳ 


منتظر می‌شوم ۰ وقت 
لازم شد یک یر E‏ 
0 


رپوس‌به خانه برگشت . بکی‌های ساعت شش 
دوباره‌بالای‌کمدرفت و از سوراخ دیوار آنها راپایبد . 
زنگ‌ساعت شش‌زده شد . در اتاق ژوندرت باز شد 


ار ژوندرت مثل حبوان درنده‌ای که 

re SE ee‏ گزیدن است بسوی او خم 

اعتنانکنید . اپن‌ها مستاجرهای | اش ES‏ — 
همین خانه‌هستند . برویم سر ۱ IM Sr‏ 

شم a a pr.‏ ام 

ne‏ از این قرار من نناردبه «al‏ مسافرخانه دار 

rn مونفرمی‌هستم‎ 


. لزان با یکجست خود را بهپجره رساند‎ of 


| نزاغی در گرفت . زان والژان Sho‏ کبوتری که در 
هیکلش‌بیرون 3 ز پنجره‌بود که شش ش با زوی‌ثوی 3 FR Hi ee‏ 
za‏ ند و به دا اتاق کشیدند . چنگال چند شاهین افناده باشد تقلا می‌کرد + 


نزدید als‏ 
شماهم مثلما علاقهای به دیدن‌پلیس 
نداربد . شما داربد چبزی را پنهان 


ژان والژان با اره‌ی کوچکی که در داخل Sy‏ سکه جاسازی شده بود بندها را پاره کرد . 


MS 


همینکه ژاور زندانبانش را برد مارپوس نیز خانه را 
ترک گفت . بک روز وقتی‌از بلوار رد می‌شد کسی 
را که دنبالش بود دید . کوزت را . 


افکند oy‏ به‌خاطر دارید ؟ در خبابان ۱ 
لوکزامبورگ . زما bjo‏ دی از آن‌گذشنه 


است + 


از آن به بعد ماربوس و کوزت باز 
هم‌همد یگررا دیدند . ژان‌والژان 
باخبر شد که ننارد په در بیرون‌از 
زندان‌به سر می برد و پلپس نیسز 
بطور جدی به دنبال اوست . 


ماریوس‌کوزت رانرگ گرد با این نیت‌که از ہد ربزرگش 
پولی بگیرد.دو روز گذشت و او نومید بد بدن گوزت 
E bles,‏ مقل گور تاریک , ساکت و خالی‌بود . 


A en Ze z ویکتور هوگو‎ 
ER 


در مدت دو ماهی‌که‌ماربوس اوقات خوشی را در کنار کوزت داشت 
شورش‌علیه‌حکومت در شرف تکوبن بود . سنگرها به وجود مد ۰ 
ماریوس‌به‌د وستانش پیوست . وقنی آنجا رسید نبرد تازه GET‏ شده 
y‏ 


سنگربرد .در دستش نیز مشعلی بود . 


A S 
| بروبد » وگرنه سنگر را‎ 
1 منفجر می‌کنم‎ 


a 


مشعل‌رابه چلیک باروت نزدیک کرد. سربازان پا به فرار گذاشتند , 
onde‏ نرئبب سنگر نجات y‏ 
7 ۹ 


همه دور ماربوس جمع شدند . 


LIA 


= ۱ کوزت نوشته است . امشب درکوچه‌ی 
لوم آرمه شماره ۷ هسنند ؛ 


wb‏ را به گودکی دآد که به‌گوزت بدهد ۰ گودگ نامه را به 
والژان ols‏ 


CRER —— ۸ وت‎ f on 
ممکن‌است آین را به خانم‌کوزت بده ړو‎ j 3 T 
۱88 من‌با بد به‌سنگرخودمان در کوچه‌ی شا نو‎ 

. روری برگردم‎ 
سس‎ 
q” 
ora A 
۷ Ml #5 


همان جوانی باید باشد که در خیابان لوکزابوگ — مت کت u‏ + می‌دانید که 
د وروبرما پرسه می‌زند . شاید هم الان مرده باشد | EA‏ پنجا باپد مرد ؟ 
باپد گذاشت کارها به خودی خود انجام گیرند . 


| 
E ۱‏ = 
al‏ که از اینجا بیسرون 
EA‏ 


TA 
زان‌والژان چون با ژاور ننهاماند‎ 
طنابی را که‌زندانی را با آن به‎ 
تبر بسنه بودند گشود و او را به‎ 


هنگا می‌که‌ژا ور دور شد ژان‌والژان 
پیشتا بش را به هوا خالی‌کرد . 


باز کرد ۰ 


. زادید . بروید‎ Tas 


به‌سنگر باز گشت . طبل به صدا درآمد . حمله مثل 


ue‏ مس سس سس سم 
زا ن‌والژان درمیان ابر غلیظ نبرد ماربوس را از نظر | 
توفان پی در پئ بود ۰ د ورنمی داشت .وقتی‌که یک گلوله به ماریوس خورد » | 

| | زان‌والژان به‌چابکی پک ببر به سوی او جست و او را | 


ویکتور هوگو 


درآن‌لحظه حمله چنان شدید بودکه هیچکس زان 
والژان را ندید که در پشت خانه‌ای E‏ ۰ 


۳۹ 


,59 زمین یک دربچه‌ی آهنی دیده می‌شد + دریچه 
رابازکردوماربوس مدهوش را مانند مرده‌ای بر دوش 


کشیدواز آنجا به پائین رفت‌و دریچه را پشت سرش 


Pe De En: agi EES 


دید . به راه افناد . نیم ما هت بیشتربو که پیش می‌رفت . ناگهان FRR‏ 


خود را رو در روی خود دید . دور و بر خود را 
برای‌خروج پیسد 
کنمو یا بموقع راد خواهم 


Yo 
Bere Er Er و< وحشت‎ ee ۱ 


خود را به طرف دیوار کشاند , سایه‌ها از a‏ 
ودر پشت آن هشت پا ده شبح سپاه › یگ 


هر چه جلوتر می‌رفت پاهایش بیشتر در زمین فرو می‌رفت.حس کرد زبر پایش خالی 
MR =‏ 


7 en 
| 


رفته‌رفته آب نا زیر جانه‌اش رسبد . بجائی رسید 
که‌دبگر جز سرو دو دستش که ماربوس را با آن گرفته 
بود از OT‏ بیرون نبود . نا می‌توانست‌ماربوس ر 


ژان والژان از آنجا ببرون آمد . ناگهان حس کرد 
پشت سرش ست , به عفب برگشت 0 
مسلما "اونمي‌دانست می bul‏ هستم .لابد 
در نعقېب نناردیه بوده است . 


| مرا بازداشت کنید » اما خواهش (pS go‏ 
اول کمک‌کنیدا ین مردرا به‌خا نه‌اش‌برسانم h‏ 
لے او اریز 


N a,‏ ها وفتی‌بهآ نج رسید ندماریوس‌را به داخل‌منزل بردند 

صدازد .ماربوس را در نیمکت عقب جا دادند وکا آ ن‌وقت‌زاور و ژان والژان‌به درون کالسکه برگشنند 

> ری ژاود > یک خواهش دیگر دارم 

بگذا رېد من Sy‏ دقیقه به خانه بروم ن 

وفت هر طور که می‌خواهید با من رفتار 
کنید_. 


من‌زندگیام‌را به محکو 


که آزادش ساخته‌ام . 


| چهار ماه گذشت 


با وجود شادمانی بیش‌ازحد‌ماریوس در جستجوی 
به دبدارش آمد 


مردی بود که جان اورا نجات داده بود . 


3۳ 7 
آن مرد مرا از مبدان نبرد بیسرون 
کنیده‌وبیش از یک فرسخ دردالانهای | | 
زبرزمبنی ود رمیا ن‌گنداب مرا بردوش لا 
کشیده‌وجان‌مرا نجات داده است . X‏ 


نا خطر از ماربوس رفع شد و کوزت 


ماربوس وکوزت عروسی کردند . روز بعد ژان والژان 
به دبدن ماربوس رفت 


د ست پلپس از تاریکی بیرون 
بیاید و نقاب مرا از چهره 
برگبرد_. 


Do تفاضادارم‌این‌مط‎ Ll 
lo مرگزبا کوزت در‎ 


td‏ بینوایان 


ugk Toyah |‏ توعی ARS‏ نین به این موضوع بی برده بود ۰ او 


احساس می‌کرد دیگربهد یدن‌کوزت می‌رفت . مدنی بعد مریض‌شد . 


انگا را بن‌مردموجود عزبزی را از دست داده‌است 
هر کس به این درد مبتلا شود می مېرد À‏ 


BT‏ ,یک‌مردبا اسم دروغین به خانواده شما راه‌بافته | | یک‌سال‌پیش,روزشورش‌در دالان زیر زمینی فاضلاب 
است . اسمش زان والژان است یک محکوم. یک راز پاربس‌زان‌والژان را دیدم جسد مردی راکه کشنه‌بود 
فوق‌العاده نیز هست‌که فروشی است ! 


WI 


شما یک رذل هستبد y‏ آمده‌اید پیش من نا 
این‌مردرامنهم کنید oly‏ او راتبرثه کردید . 
a‏ بودم ! و این ژان والژان بود 


آه شما هستید ؟ فکر می‌کردم دیگر شمارا 
نخواهم دید . چه بدبخت بودم . 


نزد بکنربیا پید . عمیقا "دوستنا 


دارم . آ۵ » این طور مردن چه 
خوب است ! 


کوزت و ماریوس به زانو درآ مدند و هر یک یکی T‏ 
کردند gl.‏ مرده بود . 


ویکتور هوگو 


در ۱۸۵۱ هنگامی که ناپلئون te‏ ‘ 
جمپوری ر ! زر با Ton‏ فانون اساسی را 
لنوکرد وخودرا need er‏ هوگو 
با انتشار مقالاتی آشکارا با او به مخالفت 
wiesen‏ فرانسه را E‏ 
او در تبعبد مقالاتی مننشر کرد که در آن 
تاپلشون سوم داب سخره گرفته بود . ER‏ 
از این‌مقاله‌ها امپراتور را " ناپلگون صفبر 
خواند .اوسوکند خورد نا هنگامی‌که ool‏ 
در فرانسه فرمائروایی می‌کند به فرانسه باز 

دد . بدین رنیب در جزبره‌ی ژرسه 
(متعلق‌به انگلستان ) سه رمان خود GET,‏ 
کرد . بینوایان ( ۱۸۶۲ ) + که در آن‌هوگو 
زشتی‌های‌ناشی ازبیدادگربهای اجنما جنماع fais‏ 
تنگد سنانو ستمد بدگان را تصویر کرده‌است 
قپرمان داستان " ژان‌والژان ۲ PAS‏ 
فراری‌است‌که: ER RR‏ می‌کند . 
بعداز آن رنجبران دربا )۸۶۶ ) را 
منتترتناخت .در این ر مان‌از مبارزات انسان 


e ;‏ رفثه است . . مردی 
تنها به‌نام " 
پا به مبارزه بر می‌خبزد و SS,‏ بخاری را 
از برخورد با صخره‌ها نجات می‌دهد_. 
مردی که می‌خندد ( ۱۸۶٩‏ ) آخربن 
رای است‌که هوگو در جزبره‌ی ژرسه نوشت . 
فہرمآن د اسنان شخصی است به نام وین ont‏ 
که شین از حالت طببعی درآورده‌اند . 
ER RE)‏ ن‌ها بر همنوغان 
خوداست i Slee‏ نگلستان‌اتفاق می‌افند 
وکوین بامن‌روزی به 3 یک لرد به‌مجلس 
اعبان‌راه‌می‌با بد .هوگو ye BE‏ در س 
زیشت .و وفنی که حکومت امپراتوری سوم در 
۷۰ سفقوط کرد هوگو به فرانسه باز گشت‌وی 
درآن‌هنگام ۶۸سال داش . وی de‏ = 
در کمال شهرت و محبوببت زندگی کر 
سرانجام گر ۸۸۵ ۱چشم ازجهان‌بست + 2 
تدفین‌اوبکی‌از بزرگترین‌مراسم در طول فرن 
اف 


برودی lr‏ کوزیشت تتردام : 
و" رنجبران دریا " و " مردی که می‌خندد 
در همین مجموعه مثتشر خواهد شد . 


ویکنور ماری هوگو 
زبزرگتر ہن شخصیتای 
ادب‌فرانسه‌است Ole‏ 

ao al 

به اندازه‌ی او شهرت 

دارد . 

به‌سال ۱۸۰۲ زاده 

شد .در پانزده سالگی 

درا بفه‌آی‌گه آگادمی 

فرأنسه‌ثرئپب داده‌بود 

بکی‌ازشعرها بش برنده 

بیست‌سالگی با سشوفه‌ی دوران 

کودکی ات Jat‏ دل cla‏ کرد JLS,‏ بعد 
te‏ نام ن دبسلند منتشر 


در A ee Es‏ 
درزمینه‌ی شعر » نمایشنامه و ر مان به عنوان 
رهبر جنیش رمانتبکادبیات فرانسه ره 
شد . 

در دهه‌ی‌اول قرن‌نوزدهم نویسندگان 
بسباریاز کشورها به این‌جنبش پیوستند ۰ 
آین‌جنبش‌بیشتر | ز جریانهای عاطفی زندگی 
وحوادت ناکهانی خر بی‌گفت‌تااز جربانهای 

نعی‌زندگی او ن پېشرو این ROR‏ 
f‏ سر Ply‏ اسکات " لرد بابرون 
" الکساندر دوما " u‏ ; 

در سال ۱۸۲۷ نخستین نمایشنامی 
خود را بنام " کرامول " بوجود آورد 
نمابشنامه‌ی‌بعدی‌اوبنام ارنانی " در VAY o‏ 
درعرض‌بکما ‌نوشنه‌شد که استقبال فراوان 
N‏ 

به سال ۱۸۳۱ plas"‏ دوپاری " را 
منتشرگردکهبعدهابهنام " گوژیشت نتردام " 
a O‏ 
عنوان پک رمان نویس هم تشمیت گرد 
EL‏ فرانسه‌را o‏ یافتو ا بن ae‏ 
۳ از Sl‏ 
فرانسوی مي‌نواند ll‏ بپاورد . 

او T‏ , نما پشنامه y‏ شعر 
بیش‌ازتمام نوبسند sig‏ و بعد خود آثاری 


. کرده است‎ gle 


N 


h ta 


انتشارات سپیده منتشر کرده است 


